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Abstract 

This article attempts to examine the manner in which the aesthetic 

experience emerges as a perceptual-biological capacity and its relationship 

to Kant's view of "aesthetic disinterested pleasure," focusing on the 

Evolutionary Theory of Art from the perspective of Mohan Matthen, a 

contemporary Indian-Canadian philosopher. Matthen believes that art, 

instead of being merely a cultural or conventional matter, is rooted in 

perceptual and cognitive processes that have developed throughout the 

history of human evolution. On the other side, Immanuel Kant, by 
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introducing the concept of "disinterested pleasure" in the Critique of 
Judgment and explaining the four moments of Quality, Quantity, Relation, 

and Modality, interprets aesthetics as arising from a subjective experience 

devoid of external interest. This article, using a descriptive-analytical 

method, seeks to show how Matthen's view can provide a biological-

cognitive foundation for Kant's theory of disinterested pleasure. The 

findings indicate that these two approaches, despite their different origins, 

can be complementary at a deeper level. 

Keywords 
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 چکیده

این مقاله در تحش است با تمرکز بر نظریۀ تکراملی هنرر از منظرر موهران مرت ن، ییلوروف معاصرر کانرادایی 
زیوتی و نوبت هن  - ی نحوۀ پدیدارشدن تجربۀ زیباشناختی با عنوان یچ فرییت ادراکیتبار، به بررسهندی

جای هنکه تن ا امرری کانت بپردازد  مت ن بر این باور است که هنر، به« غرض زیباشناختیلفت بی»با نگرۀ 
انوران شرکل یرهنگی یا قراردادی باشد، ریشه در یرایندهای ادراکی و شناختی دارد که طی تراریخ تکامرل 

و تبیرین  نقدد قدوۀ حکدمدر « غررضلرفت بی»اند  در سوی دیگر، ایمانوئل کانت با معریی مف و  گریته
                                                           

اتید )اسا ،«ت ااملی - سی باا روی ارد شاناختیغرضی در زیباشنابی»با عنوان  یمقاله مستار  از رساله دکتر نی. ا0
حسینی(، دانش دۀ حقاوق، الهیاات و راهنما: دکتر هادی صمدی و دکتر بابو عباسی؛ استاد مشاور: دکتر مالو

 .می باشدعلوم سیاسی ، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی تهران 
 ه  یاموهان متهن و نسبت آن باا نرر شه  یهنر در اند ی املت ه  ینرر (0454. ) یهاد ،یصمد فاطمه؛ ،موسوی بهابادی* 

 .000-050(، صص 4)03، نقدونظر. کانت مانوئلیا غرضیلذت ب
https://doi.org/10.22081/jpt.2025.71994.2243 

 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی ناشر: پژوهشی؛ :نوع مقاله. 
  22/20/2121: اف یدر  خیتار   02/21/2121اصلاح:  خیتار   20/20/2121: رشیپذ خیتار  :21/22/2121 تاریخ انتشار آنلاین 
 «هستند تیخود بدون محدود ۀمؤلف مقالحق ۀدارند سندگانینو» 0500 ©
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های و ارگانۀ کمیت، کیفیت، نوبت و ج ت، زیباشناسی را از دل تجربۀ اهنی و یاقد منفعرت بیرونری گا 
شران دهرد وگونره دیردگاس مرت ن تحلیلی، در پی هن اسرت ترا ن - کند  این مقاله با روش توصیفیتفویر می

دهند این دو ها نشان میغرض کانت یراهم هورد  یایتهشناختی برای نظریۀ لفت بی - تواند بنیانی زیوتیمی
 توانند مکمل یکدیگر باشند تر میهای متفاوت، در سطحی عمیقرویکرد، با وجود خاستگاس

 هاکلیدواژه

 شناسی تکاملی، ادراک هنری، یلوفۀ اهن زیبا غرض،موهان مت ن، ایمانوئل کانت، لفت بی
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 مقدمه

اصاالی فیلسااوفان، هنرمناادان و  ۀزیباشااناختی از دیرباااز دغدغاا ۀزیبااایی، هناار و تیرباا

های نراری بارای تبیاین  کوشا. از دوران روشنگری تا اماروز، است شناسان بودهروان

 ،: ی ایدنباال شاده اساتهمواره در دو مسیر موازی، اما گاه متقااطع  ،ماهیت این تیربه

مانوئال کانات باا معرفای مدهاوم لاذت یمسایر علاوم تیربای. ا ،و دیگاری ،مسیر فلساده

رقام زد؛  یباشناسایز ۀعیدی در تاری  فلسد ۀ(، نقیم0095) حکدم ۀنقد قودر  1 غرضبی

بارای مثاال نیاو  ؛هرچند دیگرانی هم بعدها به نقد، تبیین و حتی رد این نگره پرداختناد

کاانتی  ۀتد یو این نگره به فروتنانه و بلندپروازانه، و پذیرش خوان  فروتنانزنگویل با 

های ذوق غارض نباشاد، قضااوتاساساا  بی یباشاناختیاگر لذت ز»: ه استاستدلال کرد

بودن باارای تواننااد ادعاهااای هنیاااری یااا عمااومی خااود را میاارح کننااد. هنیااارینمی

توانند به چیزی که هستند، تبادیل میهای ذوق ضروری است و بدون آن، آنها نقضاوت

تااوانیم بودن ضاروری اساات. بناابراین نمیغرضاای اساسای نیااز بارای هنیاااریشاوند. بی

. (Berger, 2023, p. 59) «های ذوق، رد کنایمغرضای اساسای را بادون رد کلای قضااوتبی

چاه ما معمولا  آن»: کرده استکانت بیان  ۀآیور لوپس در نقد نگردومینیو مو همچنین

 «خاواهیم، معماولا  دوسات داریامخواهیم و بارع س، آنچاه را میرا دوست داریم، می

(Berger, 2023, p. 87)کنند، ارتباط نزدی ی میاان لاذت و . فیلسوفانی که روی لذت کار می

، لذت زیباشناختی را یباشناسیز ۀحال برخی فیلسوفان در حوزبااین ؛انگیزش قائل هستند

کنند. این ه آیا این توصیف با فرض ارتباط لذت و انگیازش میغرض توصیف لذتی بی

تدسایر هریاو بساتگی دارد. افازون بار ایان، تدسایر ایان  ۀدر تضاد است یا خیر، به نحو

نشاان دهاد.  یباشاناختیهاای زتوصیف باید نق  لذت را در توضیحات مربوط به ارزش

 «غارض اساتذت زیباشناختی بیما حق نداریم ادعا کنیم ل» :کندبنابراین او استدلال می

(Berger, 2023, p. 233) وران و فیلساوفان، فیلساوف کاناادایی و ایان اندیشاه هماۀ. در میاان

ای ذهاان و ادراا، نرریااه ۀتبار معاصاار، موهااان مااتهن، بااا ت یااه باار مبااانی فلساادهناادی
                                                           

1.  Disinterestedness Pleasure 
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ن هنری ارائه کرده است که در خاوان  و تبیای ۀمحور، ت املی و شناختی از تیربزیست

شاناختی بارای فهام  - تواناد بساتری زیساتیغرض کاانتی میلذت زیباشناختی بی ۀنگر

زیبایی فراهم کند. باه ایان منراور در ایان نوشاتار، باا روی اردی  ۀفلسدی کانت از تیرب

« غارض زیباشاناختیلاذت بی»کانات از  ۀتحلیلی، ناست، به باازخوانی نگار - توصیدی

شاناختی ماتهن، باه وجاوه  - تبیاین خاوان  ت ااملی با معرفای و ،پردازیم و در ادامهمی

 پردازیم.اشتراکی آن دو می

 کان  مانوئلیا دگاهیاز د غرضی. لذت ب1

اسات کاه در ساال  اشیدانشاگاه تیافعال نیآغااز ۀنمود کانت در فلسده، رسال نیناست

نقدد عقدل (، م0080) نقدد عقدل محد  منتشر شد؛ اما کانت با سه نقد مهم   یلادیم 0005

و  هااایینقااد، توانااا نی. ناسااتافااتی( شااهرت م0095) حکددم ۀنقددد قددو( و م0088) یملددع

. در نقاد دوم، باه کنادیما یشاناخت را بررسا یلازم بارا طیعقل و شرا یهاتیمحدود

نقاد  نی. سومکندیو از آن دفاع م پردازدیدر عمل انسان م یمدهوم اخلاق و خودماتار

ذوق،  ۀجانباه درباارهمه ییهااشاد، شاامل بحثبا گاریاز دو نقاد د یبایکه قرار بود ترک

باود:  نیاا حکدم ۀنقد قدواست. پرس   یستیدر علوم ز یشناستیو مدهوم غا یباشناسیز

 ن اهیبا توجه به ا ر یخ ایبر لذت وجود دارد  یصدور ح م مبتن یبرا ینیشیپ طیشرا ایآ»

احسااس لاذت  مبنا استوار بود که ح م ماورد قباول هماه بار نیکانت بر ا یف ر یالگو

. کانت معتقاد اسات (40، ص 0390)گات و لاوپس، « باستیز یزیچ ن هیح م به ا یعنیاست؛ 

قاوا از  نیاا ۀواسایها از آن بهره دارند و بهانسان ۀوجود دارد که هم یایباشناختیز د  یبا»

 .(30، ص 0390، لی)زنگو« برندیلذت م هاییبایز

(، انیگراو تیرباه انیاگراخاود )عقل از  یپا یجزما دگاهیاکانت در پاس  به دو د

تر ناازل یارا مرتباه یاز او، ادراا حس  یپ انیگراح م ذوق سان گدت. عقل ۀدربار

 را  ییبااایز نیو تداااوت آنهااا در نوعشااان نبااود. همچناا دانسااتندیماا یاز ادراا عقلاا

  یباشااناختیلااذت ز سااببو معتقااد بودنااد شااناخت کمااال،  دانسااتندیهمااان کمااال ماا

و  ییباای، معتقد باود زدانستیم ویرا نزد ییبایاگرچه کانت مدهوم کمال و ز .شودیم
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 .(033، ص 0388)کانت، اند کمال دو مدهوم مستقل

کاه باه بااور او،  پردازدیم بایامر ز لیبه تحل حکم ۀنقد قوکانت در جزء یا فصل اول 

فصال باه چهاار  نیالازم است. ا ءیبه ش بایاطلاق لدظ ز یآن چیزی است که برا ل  یتحل

 نیااست. ا نقد عقل مح پیرامونی اح ام در  نیشده است که منیبق با عناو میگام تقس

 .(005-99ص  ،0388)کانت، اند ، نسبت و جهتتیدی، کتیچهار گام، کم

 باایرا ز یزیاانساان چ ن اهیا یبارا»د: کنا، بیان مایتیدیگام، یعنی ک نیکانت در اول

تاام اسات. پاس  ۀطرفانایب تیعدم رضا ای تیق رضامتعلَّ  ءیح م کند آن ش دیبنامد، با

 ایااثبات اضاافه شاده اسات و آن، ام اان  نیبر ا یگرید زیشد، چ دییآن تأ ییبایز یوقت

 «انادآن ح ام کرده ۀدربار طرفانهیاست که ب یکسان تیدر جلب رضا ءیآن ش ییتوانا

 ۀا باه کماو قاو. او بارای تشاایص این اه چیازی زیباسات، تصاور ر(99ص  ،0388)کانت، 

کاه باه تصاور   را کانات رضاایتی دهدیمتایله به ذهن و احساس لذت و الم آن نسبت م

 ۀرضایت همیشه با قاو نیا»: نامد و معتقد استمی« علاقه» ،میزنیوجود یو عین پیوند م

زیباایی اگار باا کمتارین  ۀدربار یداور». به باور او، (055ص  ،0388)کانت،  «میل نسبت دارد

به ندع وجاود اشایا  یایداور یآمیاته باشد، جانبدارانه است و نباید کمترین پ یاعلاقه

 .(050ص  ،0388)کانت،  «داشت

، ساتین ی، ذهناییباایلاذت ز ۀاست که هم دهیعق نیا انگریب ،تیکم یعنیگام دوم، 

 را ییباایز دیاهمانند ماا با زین گرانیاست که د شهیاند نیگر ادارد که توجیه ییبل ه مبنا

از » ،: ناساتکنادیاساتدلال ما قیااثبات این شمول عام، باه دو طر ی. کانت براابندیدر

 یندعا چی، باه هایزیاچ ییباایمعتقد باشد لاذت ز ی. اگر کسبودنطرفانهیمدهوم ب قیطر

 دیا، بل اه باساتین یخاصا طیلذت موقاوف باه شارا ردیگیم یهینت عتا  ی، طبستیوابسته ن

)گاات و « مسلم فارض کناد یگریبتواند آن را در هر فرد د باشد که انسان ییبر مبنا یمبتن

، باساتیز ءیشا نیا مییبگو ن هی: ایمعناشناخت یهات یه بر جنبه»دوم،  .(43، ص0390لوپس، 

با  مان لاذت یبارا ءیشا نیا مییدرست آن است که بگو کهیدار است؛ درحالخنده

ح ام داده شاود  ن اهیتا ااحساس لذت کند  ،ءیش ۀدر لحره، در تیرب دیاست. انسان با

 .(44ص ،0390)گات و لوپس، « است بایز یزیچ
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. در ساتیح ام ذوق چ یکاه محتاوا پردازدیبحث م نیگام سوم، نسبت نیز به ادر 

ماا »اسات کاه  نیاکانات ا یاصال یدارد. ادعاا ژهیاو یتایاهم تیاباا ، مدهاوم غا نیا

 نیمعا تیاغا یاگار بارا یحت ،باشد تمندیکه در صورت خود غا میابیرا ب یئیش میتوانیم

 یدر قاوا یهمااهنگ یناوع ءیدر صورت خود ش ی، و هماهنگمیساخته باش یآن مدهوم

 یهمااهنگ نیاکاه خاود ا آوردیبه وجود ما ءیش نیما و در تد ر ما در مورد ا ییشناسا

 .(44ص ،0390)گات و لوپس، « میکنیتیربه م یزیچ افتنیبایاست که از ز یلذت

اسات  یزیاچ باایز» ردیاگیم یهی، جهت است. کانت نتبایز ءیش لیگام تحل نیآخر

. شاودیدرا م یلذت ضرور ای یعنوان متعلق خشنودبه یمدهوم چیکه بدون مداخله ه

 واسایهیبا باایز» ؛(44ص ،0390)گاات و لاوپس، « دارد یباه خشانود یضارور یدلالت بایامر ز

 لاهیمتا ۀقاو یآزاد» ؛«اسات ندی[ خوشاایهر علاقه ]و غرض یسوا بایز»؛ «است ندیخوشا

 یاصل ذهنا» ؛«شودیفاهمه تصور م یمندهماهنگ با قانون ۀمثاببه با،یز ۀدربار یدر داور

هار کاس؛  یمعتبار بارا ۀمثاباباه یعنای شاود؛یتصور م یکل ۀمثاببه بایز ۀدربار یدر داور

 .(350، ص 0388)کانت،  «ستیقابل شناخت ن یمدهوم کل چیگرچه توسط ه

عملای(  ۀنراری( و آزادی )قاو ۀرا پلای میاان قلمارو طبیعات )قاو یباشناسیکانت، ز

داناد؛ زیارا هنگاامی کاه ح م به زیبایی یا ح م ذوقی را ح می حسّاانی میداند. او می

کند، در ذهن خود، تصور آن را به احسااس لاذت نسابت آدمی چیزی را زیبا وصف می

ت و بار مبناای هایچ مدهاوم های پدیدارهای بیرونای نیسادهد. زیبایی ی ی از ویژگیمی

ی آن ساح ۀتوان آن را تعریف کرد، بل ه درا زیبایی  یو چیز، تنها با تیربامعینی نمی

د. در عین حال، کانت این لذت  ناشی از ادراا امر زیبا را لذتی بدون شوچیز مم ن می

ل هنگامی که من به زیبایی یاو چیاز، بارای مثاا»د: کنداند. او بیان میعلقه و غرض می

کنم، باید در برابر این پدیادارها، نگااهی کااملا  یو گل یا یو تابلوی نقاشی ح م می

مستقل و با فاصله داشته باشم. تنها چیزی که اهمیت دارد، تصور این پدیدارها و رضایت 

ای باه وجاود آن صدور ح م، علاقه ۀیا نارضایتی همراه با این تصور است. اگر در لحر

بل اه  ،خودم داشته باشم، ح م من یو ح م ذوقی محاپ نیسات چیز در جهان و برابر

 .(30، ص 0390)شیاع و مازیار،  «جانبدارانه و غرضمند است
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متماایز « خیار»و « میباوع»را از « زیباا»مانوئل کانت برای توضی  بهتار ایان مسائله، یا

شاود؛ یعنای میبوع چیزی است که موجب لذت حسای صارف می»کند. در نگاه او، می

 «ای شایرینمیاوه ۀخوش یا مز ۀمانند رایح ،کندمن را متأثر می ۀکه حواس پنیگان چیزی

میان آدمی و  ۀانگیزد تا از فاصلمیل را در آدمی برمی ۀ. امر میبوع قو(050، ص 0388)کانت، 

اماا  ؛کاری کناد و از طریاق آن میال را ارضاا کنادپدیدار بیرونای بگاذرد، آن را دسات

ای کاه ماانع نوعی فاصاله باا پدیادار اسات؛ فاصاله ۀبایست« زیبا»توصیف چیزی با عنوان 

بردن از چیازی زیباا، نیاازی باه د. بارای لاذتشاومصرف پدیدار برای لذت صارف مای

ای از مال یت، فهمیدن یا انیام عملی روی آن پدیدار نیسات. هنگاامی کاه برابار نقاشای

باشاد، بل اه مای نمیایستیم، ارتباط حسی صرف با آن، لذت خاصی باه آدونگوگ می

 ۀآن اسات کاه لاذت و تیربا ۀای مشاص با آن و تعمق و تأمال آزاد درباارحدظ فاصله

چیزی اسات کاه باا عقال  « خیر»در دیدگاه کانت،  باشد.زیباشناختی  اصیل به آدمی می

باشد. هنگام توصیف  چیزی با عنوان خیار، همیشاه تنها و از طریق یو مدهوم، لذت می

حیاات و تعقیاب آماال و  ۀست. تندرستی خیر است؛ زیرا آدمی را به اداماغایتی مد نرر ا

با  اسات؛ زیارا ساازد. خیار بارای آدمای خوشاایند یاا لاذتآرزوهای خود قاادر می

تواند اهداف عملی یا وظایف اخلاقی را برآورده ساازد. خیار در تأمال و تد ار آزاد می

سازد، لذت از که برآورده می خوشایند نیست، بل ه تحت مدهومی معین و حسب غایاتی

« خیار»و هام « میباوع»پس هم در توصیف و داوری  کند.وجودش را به سوژه منتقل می

« زیباا»تداوت بود. هنگامی که قرار است چیزی را توان به وجود آن ابژه و پدیدار بینمی

لانی، بنامیم، باید از هرگونه میل، هدف، قصد، و هرگونه داوری اخلاقی، اجتماعی و عق

از « یغرضایبا»بناابراین  .(33، ص 0388)کانت، آزاد باشیم و با یو فاصله به پدیدار بنگریم 

معماول، و  یهاانگرش گریرا از د باشناسانهیاست که نگرش ز ینیادینرر کانت، شرط بن

 یداور ی. مدهوم معمول آن، فقدان پاندکیم زیها متمالذت گریرا از د یباشناسیلذت ز

باه معناای فقادان  یباشاناختیز ۀخصوص در حاوزبه ،کنندگان استضاوتق یغرضیو ب

را موضوع تأمال دانسات و  ءیخود  ش دیبا یعنیست؛ بایز ءیش یعمل یندع در کاربردها

آن  گارید یدنبال کاربردهاابه ن هیخود آن لحا  کرد، نه ا دلیلرا تنها به  یادراک ۀتیرب
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زیباشاناختی، هرچناد  ۀتیرب همچنین. (08، ص 0454)موسوی بهابادی و عباسی،  میباش یدر زندگ

بردن لذت ۀشمولی است؛ یعنی فرد در هنگامنوعی دعوی جهان ۀذهنی است، دربرگیرند

از زیبایی، انترار دارد دیگران نیز این لذت را درا کنند؛ هرچند هیچ حییت منیقی یاا 

وعی کان  ذهنای خاالص زیبایی، ن ۀاستدلالی برای اثبات آن ندارد. از نرر کانت، تیرب

 هاای بازتاابی اسات، ناه کناد و از سان  داوریاست کاه در سای  پیشاامنیقی عمال می

 غارض کاه سانگ بناای امار زیباا و ح ام بناابراین لاذت بی .(Berger, 2023, p. 63) تعیینای

نبودن باه علقگای )وابساتهبی (0است، چهار ویژگی بنیادین خواهد داشات: ذوقی کانت 

 (3کلیات ذهنای )ادعاای اعتباار جهاانی بادون ات اا باه مدهاوم(؛  (0(؛ میل یا سودمندی

ضرورت )انترار پاذیرش و  (4 بدون هدف عملی(؛غایتمندی بدون غایت )تناسب فرمی 

 قبول همگانی(.

های خود از ایان نگاره، آن را زیباشناسی و فلاسده، در تحلیل ۀبرخی پژوهشگران حوز

 کنناد آنچاه جاایی کاه تأکیاد می ،های مثباتتوصایف»اناد: با دو توصایف محادود کرده

جاایی  ،های مندایدرا ما از شیء در درون خودمان اسات و توصایف ۀاهمیت دارد نحو

« توجاه باشایم و باه آن وابساتگی نداشاته باشایماعتناا و بیخواهند به وجود شیء بیکه می

(Skov, 2010, p. 275). 

 موهان متهن ۀتکاملی هنر در اندیش یۀ. نظر 2

 ۀهنر و تیربا ۀای درباردانشگاه تورنتوی کانادا، نرریه ۀفلسد ۀهان متهن، استاد بازنشستمو

قابلیات »، بل اه ناوعی «کاارکرد»زیباشناختی ارائاه داده اسات کاه در آن، هنار ناه یاو 

ای از حااوزه ۀمثابااشااود. بااه باااور او، هناار به( تلقاای میperceptual capacity« )ادراکاای

با ، باشی از ساختار ذهنای انساان اسات کاه در ابزاری و لذتهای ادراکی غیرتیربه

گرایای، و دقات در طول فرایند ت امل، به دلایل غیرمساتقیم مانناد تقویات توجاه، حس

. در ایان روی ارد، هنار ناه فعاالیتی فرعای یاا (Matthen, 2012)ادراا ش ل گرفتاه اسات 

ناه در تااری  ت امال انساان گرایامحصول فراغت، بل ه رفتاری بنیادی، زیساتی و انیباق

است. آدمی از ناستین مراحل رشد فرهنگی، تمایل داشته است امور معنادار مانند تولاد، 
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منادی، از مرگ، و مناسو گذار را با ابزارهایی چون ت رار، ریتم، اغراق، تزیین و آیین

انه کند. در این چارچوب، هنر ناوعی رفتاار ساازگار« برجسته»امور روزمره جدا و  دیگر

شااود کااه کارکردهااایی چااون تقویاات انساایام اجتماااعی، انتقااال عاطدااه، و تلقاای می

 .(Dissanayake, 2000, p. 35)سازی هییانی را بر عهده دارد هماهنگ
 ساازد، ناه نیات هنرمناد هاا متماایز میفعالیت دیگاراز دیدگاه متهن، آنچه هنار را از 

 دهی اطلاعااات حساای اساات سااازمان ۀیااا واکاان  مااطااب، بل ااه نااوع خاصاای از نحااو
(Matthen, 2016) ای غیرابازاریتیرباه ۀمثاباهنار به». او این دیدگاه را در قالاب اصایلاح »

 جلاب یحسا و یصاور یهااتیدیکه در آن، توجه انسان باه ک یاتیربه»دهد: شرح می
 .(Matthen, 2016, p. 5) «جویانه در میان باشدبدون آن ه هدفی عملی یا مندعت ،شودیم

آفرینند کاه اسااس آن، لاذت زیباشاناختی ها چیزهایی میگاه انسان»: دکناو بیان می
شناختی و متمایز دارد که با انگیزشای خااص، یعنای است. این نوع لذت، ساختاری روان

. لاذت در سااختار تبیینای او از (Matthen, 2017, p. 1) «شودگربودن مشاص میخودتقویت
هاای خااص، مدت، رویارویی با اشیای خاص در موقعیتهدو جهت نق  دارد: در کوتا

ای پی  برود، و در بلندمدت، نق  کلیادی یآهستگشود تعامل زیباشناختی بهباعث می
 دهی به چگونگی درگیری ذهنی ما با اشیا، برای کسب این نوع لذت دارد.در ش ل

رایاناه از هنار که اشاره شد، روی رد خود را با فهمی کلای و کارکردگ متهن همچنان
هنربودن یو شیء نه به طبیعت آن، بل ه به نوع واکنشی بستگی دارد کاه »زند: پیوند می

خلاف برخای . اماا دیادگاه او، باه(Matthen, 2017, p. 1)« طراحای شاده تاا آن را برانگیازد
طور ویاژه شناسی فردی نیست. او باهمبتنی بر روان تنهاهای کارکردگرایانه دیگر، روایت

اصلی در لذتی است که ماا از  ۀکنندنییفرهنگی مشترا، عامل تع ۀکند زمینتدلال میاس
 «لذت هنری همواره جمعی و ارتبااطی اسات»بریم. از نرر او، های زیباشناختی میساخته

(Matthen, 2017, p. 2). 

 2گر.های تساهیلو لاذت 1های ترمیمایشمارد: لذتمتهن دو نوع کلی از لذت برمی
                                                           

1. r-pleasures 

2. f-pleasures 



410 
 

باارر

ساااااای 

استدلال 

مساااشبه

تقااااایم 

مهاااار و 

پاساااا  

کماااو

 نا به آن

 

www.jpt.isca.ac.ir 

ال
س

 
ی

س
 ،ام

ره
ما

ش
 4، 

44
44

 

هاای بادنی یاا ذهنای، انحرافای از برخای حالت»د: کنوضی  نوع ناست، بیان میاو در ت

وضعیت تعادل معمول هستند. هرچند برخی از این حاالات خوشاایندند، همگای از نرار 

توان آنهاا را نامحادود اداماه داد. درد، تالاش جسامی، برند و نمیجسمی و روانی هزینه

ها اند. هنگامی که این وضاعیتاین حالات هایی ازتحریو جنسی و تمرکز ذهنی، نمونه

گردد، ایان بازگشات باا لاذت هماراه اسات. یابند و بدن به حالت تعادل باازمیپایان می

های لاذت نهاایکناد. اسارعت فاروک  میزمانی که تعادل بازسازی شاد، ایان لاذت به

. (Matthen, 2017, p. 3)« ناامم" میrهای من آنها را "لاذت .با  هستندبازگرداننده یا رهایی

عمل آنها را و ، داندمیبرنده را مرتبط با فعالیتی درگیرانه و پی « گرهای تسهیللذت»او 

 نیانگر دارناد. از منرار او، اای پی که انگیزه کندتلقی می ییهاهمچون امیال یا کش 

. (Matthen, 2017, p. 4)که منشأ آن باوده اسات  زدیانگیرا برم یتیهمان فعال ۀادام لذت، نوع

تاا زماانی کاه از »گویاد: زناد. او میرا مثاال می« کتااباوانی»متهن در تبیین این مسائله، 

برید، تمرکزکردن و جذب محتوا آسان است. این کاار پرهزیناه خواندن کتابی لذت می

شود. نیز دشوار اسات؛ زیارا باار است؛ زیرا به بهای کنارگذاشتن نیازهای دیگر انیام می

ساازی کنیاد؛ اماا وقتای انگیازد کاه اداماه دهیاد و بهینهارد. لذت شاما را برمیشناختی د

شاود و دیگار آن کماو شاوید، لاذت محاو میپرت میآلود یا گرسنه یا حواسخواب

رود. ذهنی را ندارید. حالا میالعه دشوار شده است و جذب اطلاعاات کنادتر پای  مای

( Alliesthesia« )وابساته باه وضاعیتتفییار لاذت »شناسان به این دگرگاونی لاذت، روان

 fگری اسات. وقتای لاذت و تساهیل fپیوند نزدیو لذت  ۀدهنداین پدیده نشاناند. گدته

ماناد. باا فروپاشای فعالیات بااقی نمی ۀنایای برای پرداخت هزیابد، دیگر انگیزهپایان می

 [...]. »(Matthen, 2017, p. 6)« شاودرود و فعالیات دشاوار میگر، هزینه بالا مایتسهیل ۀشب 

کنیاد، احتماالا  باه بردن شاروع باه خوانادن میزمانی که بارای ناساتین باار بارای لاذت

شناختی یاا خلاقیات کنید که چندان بین  روانانگیز و ساده بسنده میهای هییانداستان

های جدیادی شاوید، لاذتهای خاص آشانا میزبانی ندارند؛ اما هنگامی که با این لذت

های لااذت نهااایپردازیااد. اهایتااان میگیریااد و میااابق آنهااا بااه انتااااب کتابیاااد می

 لذت آنها از و دیباوان ییهاکتاب دیریگیم ادیشما . »(Matthen, 2017, p. 7)اند شدهآموخته
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. اندشاده با لاذت هاخوانادن نیاا مروربه چون بودند؛ دشوار تانیبرا تر یپ که دیببر

 یپاداشا تانیبرا لذت جیتدربه و دیکنیم  یآزما سبو آن در اردشو ییهاکتاب با شما

اماا هادف  باشاد؛ داشاته نق  تواندیم زین ییراهنما و آموزش. شودیم خواندنشان یبرا

لاذت اسات، ناه اهاداف  یسازنهیشیب یبرا ییهاوهیش افتنی یبه شما برا رساندنیاریآن 

شاده هاای آموختههایی کاه از فعالیتلذت رۀبا. همین ن ته در(Matthen, 2017, p. 8) «گرید

دادن بااه یااو قیعااه موساایقی بردن از گااوششااوند نیااز صااادق اساات. لااذتناشاای می

چگوناه باه آن گاوش « یاد گرفته باشاد»کلاسیو، تنها هنگامی مم ن است که شنونده 

هاای شانیداری، ذهنای، و تاوجهی در او فعاال شاده خاصی از آمادگی ۀدهد؛ یعنی شب 

کننده، مابهم یاا اگر این شب ه ش ل نگرفته باشد، فرد مم ن است قیعاه را خساتهباشد. 

با  اسات که همان موسیقی، برای کسای دیگار عمیقاا  لاذتدرحالی ؛کننده بیابدگیج

(Matthen, 2017, p. 8) ]...[« .ویااز  یکارد: آگااه ویارا از هام تد  زیسه چ دیبا نیبنابرا 

 نیا. بار ا(Matthen, 2017, p. 8) «تیآن فعال یعقلان دییو تأ ،تیبردن از آن فعاللذت ت،یفعال

 .داندیم گرلیتسه لذت یاگونه را یباشناختیز لذت متهن، اساس،

هاا و و ت یه ایشان بر ویژگی ،شناسان تیربیین لذت زیباشناختی نزد روانیمتهن با تب

شااایندی، لااذت معیارهااایی چااون تقااارن، تااوازن و تضاااد در اشاایا باارای زیبااایی یااا خو

ای خاص از درگیری حسی و ذهنی رساندن شب هفعلیتزیباشناختی را لذتی برآمده از به

 کنادیای خااص عمال ماای که از پی  یاد گرفته شده اسات و باه شایوهداند؛ شب همی

(Matthen, 2017, p. 9)ساازی ایان شاب ه خااص، ی را کاه باا فعالیما اشایا»د: کن. او بیان می 

 ۀامااا آنچااه تیرباا ؛نااامیمکننااد، "هنااری" یااا "زیبااا" میبرایمااان فااراهم میلااذتی خاااص 

سازد، نه شیء است و نه محتوا، بل ه ش ل و کیدیت واکن  ماا زیباشناختی را متمایز می

« فرهنگی خاصی شا ل گرفتاه اسات ۀنییادگیری و زم ۀواسیبه آن است؛ واکنشی که به

(Matthen, 2017, p. 10). 

زیباشاناختی، بایاد باه ساه  ۀشناختی تیرب: برای بررسی ساختار روانکنداو تأکید می

شاناختی یاا حسای، و  ۀنایادراا آگاهاناه، فعالیات متمرکاز و پرهز»سی  توجاه کنایم: 

 .(Matthen, 2017, p. 10)« پایداری لذت در طی زمان
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رو هزیباشناختی، ناسات باا ناوعی توجاه متمرکاز روبا ۀدر تیرب»د: کنمتهن بیان می

تیم. برخلاف نگاه گذرا به یو شیء، اینیا چشم، گوش یا ذهن ما درگیار جزئیاات، هس

شاود. ایان درگیاری باه اثار می ۀیافتهاای شا لالگوها، تضادها، ت رارها و سایر ویژگی

انرژی نیاز دارد؛ ساده نیست و معمولا  با تلاش هماراه اسات؛ اماا هماین تالاش از طریاق 

 شود.نوعی لذت، تسهیل می

خاطر هدفی بیرونای، بل اه یابد. ما نه بهادامه می« خاطر خودشبه»این درگیری دوم، 

شاویم. لاذت کردن، شنیدن یا ف رکردن به اثر لذت دارد، درگیار آن میچون خود  نگاه

دهد. این ویژگای هماان چیازی این درگیری نه پس از پایان آن، بل ه در دل آن رد می

زیباشاناختی  ۀساوم، تیربا ناامیم.زیباشناختی می ۀبدر تیر« غرضیبی»است که ما آن را 

در اینیا، لذت، هم پاداش اسات و هام  انیامند.خود به لذت بیشتر می ؛نوعی تداوم دارد

 ۀسوخت. پاداشی است برای کن  شناختی یا حسای  دقیاق، و ساوختی اسات بارای اداما

ز شاناخت و توجاه شود بتوانیم در سیحی بالاتر ا، لذت باعث مییبه عبارت .همان کن 

خوانی یاا بازدیاد همین دلیل است که آثار هناری خاوب، همیشاه دوبااره به باقی بمانیم.

شاود و شده در ما، باا هار باار تیرباه، توانمنادتر میگر فعالتسهیل ۀچون شب  ؛طلبندمی

 .(Matthen, 2017, pp. 12-13) «آوردتری فراهم میلذت عمیق

گر باه فعاالیتی دشاوار و طورکلی، لاذت تساهیلباه، یباشاناختیدرحقیقت در لذت ز

 ای ، گونااهیباشااناختیسااازد. درگیرشاادن زکنااد و آن را بهینااه میپرهزینااه کمااو می

ای گیرد و در جای خاود، شاب هاست که از آن لذت نشئت می ءمحوریفعالیت ذهنی ش

 سااازی لااذت حاصاال از ایاان درگیااری کنااد کااه هاادف  بیشینهشااده را فعااال میآموخته

 ذهنی است.

برخای  انگیازد.را برمی منادبا  از ارزیاابی توجههنر نوعی نگرش شاصی پااداش

هنر زیباسات و هماین »جویند. به باور ایشان، فیلسوفان علت را در ماهیت شیء هنری می

داناد؛ چاه . متهن این نگاه را نادرست می(Skov, 2010, p. 270)« شودسبب تعامل ما با آن می

ارزش  ۀداند و لذت را بر پایاشتباه هدف هنر را تولید زیبایی میدیدگاهی بهچنین »این ه 

افراطای   موضاع نیا. ا(Matthen, 2017, p. 14) «دهادیشناختی  مستقل  شیء توضی  مازیبایی
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شناسی فلسدی، جهات را سازد و در روانافلاطونی، ارزیابی ذهنی را تابع ارزش عینی می

چاون خاوب اسات، درواقاع،  ؛ییم چیزی را دوست داریامگورود. وقتی میمع وس می

فرایند ذهنی ارزیابی ماا  ۀسازیم؛ اما این، توضیحی دربارنگرش ذهنی خود را عقلانی می

سابب  یباشاناختیکوشد نشان دهد ویژگی متماایز درگیرشادن زنیست. بنابراین متهن می

وقتای اشایا را دارای شاود، ناه بارع س. ماا های شیء هنری میمندی ما به ویژگیعلاقه

ساازگار باشاند. ایان  ماانیباشاناختیشناسای زدانیم که باا روانشناختی میارزش زیبایی

 یاه  ی، نتیباشناختیبنابراین لذت ز روی رد متهن، نگرشی نقادانه به معنای کانتی آن است.

 ،یشایو نما یداریاد یتأمل در هنرها نیآن است؛ ا یهایژگیو و ءیتأمل متمرکز بر ش

بردن از دیاادن و معنای لااذتبردن از یااو نقاشاای بااهلااذت .دارد قیااو دق یذهناا یتیهمااا

ما از روایات  .آفریندآن است. یو رمان با درگیرکردن ذهن، لذت می ۀاندیشیدن دربار

باریم. تاا گیری اخلاقی، فرم، سبو و شیوایی آن لاذت میآن، در بستر مضامین، موضع

یاساات چاارا و چگونااه تأماال باار یااو شاایء چااال  اساات. پرساا  ایناینیااا، بحااث بی

  شودبا  میلذت

اسات کاه  شاده رفتهیتقریبا  به همین اندازه پذ کند:متهن در تبیین این پرس  بیان می

دار بازرگ، از نیستند. یاو زماین یباشناختیشوند، زهایی که از تأمل ناشی میلذت ۀهم

کناد و هر دشت و تپه نگاه میبرد. او با دقت به های  لذت میدیدن ارزش مادی دارایی

نیسات؛  یباشناختینماید. این لذت، زمشارکت آنها را در ارزش کلی زمین  ارزیابی می

. ماتهن ساپس باا (Matthen, 2017, p. 13)زیرا صرفا  بر ارزیابی مثبت ظااهر آن مت ای نیسات 

نات کا»گویاد: مانوئال کانات، مییا« غارض زیباشاناختیلاذت بی» ۀاشاره و تأیید نرریا

غرض" باشد؛ یعنی اگر لاذت از باشد، باید "بی یباشناختیگوید لذت، اگر زدرستی میبه

 .(Matthen, 2017, p. 13)« نیست یباشناختیکاربرد ابزاری شیء ناشی شود، ز

هایی مانناد مثاال نموناه ۀپرداز آن است که با وجاود اجمااع درباارمسئله برای نرریه

غرضی وجود ندارد. ی ی از مواناع ایان ای از بیکنندهانعدار، هنوز تعریف اییابی قزمین

محور، تلقای ، ناه فعالیاتءمحوریشاناختی را نگرشای شااست کاه کانات، لاذت زیبایی

 شود.می« غرض»بودن مدهوم همین، موجب نامشاص و کندمی
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فعالیتی دشوار و پرهزینه پدیاد  ۀدربار ،گر از آگاهیهمان طور که آمد، لذت تسهیل

آورد کاه آن فعالیات را ای را باه حرکات درمایشود، شاب هد؛ وقتی برانگیاته میآیمی

الاف( لاذت »د: کناکند. متهن بر ایان اسااس، در قالاب ساه گازاره، بیاان مایتسهیل می

آید و خااص هماان گر است که از تأمل بر یو شیء پدید می، لذتی تسهیلیباشناختیز

گر ناشی از فعالیت تأمال ذهنای بار یاو ، لذت تسهیلیباشناختیتأمل است. ب( لذت ز

تنهایی، چیزی است کاه ایان لاذت آن را ارزیاابی و شیء است. فعالیت تأمل، نه شیء به

هاای دیگار کند.  ( تأمل فعالیتی دشوار و پرهزینه اسات و زماان را از فعالیتتقویت می

ای باا شاب هکناد و تأمل بر یو شیء را تسهیل و تقویت می ی،باشناختیگیرد. لذت زمی

 .(Matthen, 2017, p. 13)« سازدپیوند دارد که این تأمل را تسهیل می

ارائاه « غرضایبی»ها، تعریدای اییاابی از این گزاره که توان نتییه گرفتبنابراین می

، فعالیات یباشاناختیلذت ز ۀگر خاص فعالیتی معین است. دربار( لذت تسهیل0کنند: می

اسات. تمرکاز بار  - و در بسیاری موارد، ادراکای - ذهنی مورد نرر تأمل یا درگیرشدن

بودن شاب ه فعاال، هاا، بل اه از رهگاذر اختصاصایانگیزه دیگرتأمل نه با حذف دلاواه 

اشایا را تنهاا از  و کنادگر فعالیتی را تسهیل و تقویات می( لذت تسهیل0شود. حاصل می

، شیء فقاط از یباشناختیذت زل ۀکند. دربارحیث مشارکتشان در آن فعالیت ارزیابی می

 با  است.شود که تأمل بر آن لذتآن رو ارزیابی می

هاا نیاز انگیزه دیگارغرض، اییابی است، با ورود ازآنیاکه تعریف متهن از لذت بی

از دیاد او، مم ان اسات فاردی ماؤمن در قارن پاانزدهم بار  برای مثاالناسازگار نیست؛ 

تأمل کند تا تمرکزش بار عیسای مسای  بیشاتر شاود.  (Giotto, 1266-1337)محرابی از جوتو 

با  باشاد، ایان لاذت خود لاذتخودیدینی، اگر تأمل بارای او باه ۀباوجود این انگیز

. بر این اسااس، او کاارکردی دوگاناه بارای لاذت (Matthen, 2017, p. 15)است  یباشناختیز

ای در بلندمادت شاب هکناد و مدت تأمل را تسهیل میشمارد: در کوتاهبرمی یباشناختیز

. درواقاع در (Matthen, 2017, p. 15)باشاد آفریناد کاه تأمال را بهیناه میآموزی میاز لذت

هر نوع درگیری ذهنی با یاو شایء،  .گیری وجود ندارد، سات«تأمل»تعریف متهن از 

 یباشاناختیگنید. برای او، تعامل زآن می ۀکردن، شنیدن یا اندیشیدن، در زمرخواه نگاه
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لاذت آن، متماایز  ۀسااختار بازخورناد ۀواسایه باه سابب ویژگای ذاتای تأمال، بل اه بهن

ف ار یاا تواناد بیمااطاب از یاو اثار هناری نمی ۀتوان گدت تیرببنابراین می شود.می

گاردد؛ ها میدنبال الگو، طارح و رابیاهمندعلانه دنبال شود. مااطب با اثر تعامل دارد؛ به

لاذت حاصال از  .نگاردسنید و از منررهای ماتلف بدان میهای ماتلف اثر را میجنبه

کوشاد اثاری پدیاد آورد کاه از هنرمناد می هنر، باا هماین فرایناد تعامال هماراه اسات.

 های گونااگون قابال تعامال باشاد و هرکادام لاذت متدااوتی باه باار آورد. طبیعات جنبه

ین طراحی نشاده اسات. آگاهانه چن زیراای ندارد یا کمتر دارد؛ چنین پیچیدگی فرهنگی

کنااد، آن اساات کااه باارای ای واحااد تعریااف میآنچااه هناار را پدیااده»نراار مااتهن،  از

خلاق شاده اسات. هنار چیازی اسات کاه بارای  یباشاناختیدرگیرکردن ساختار روانی ز

درگیرکردن همین سااختار ذهنای خلاق شاده اسات؛ فرهنگای مشاترا، ابازار گشاودن 

ترین آنهاا با گیاریم از لاذتآورد، و ما یاد میهای گوناگون تعامل را فراهم میشیوه

 .(Matthen, 2017, p. 16)« ببریمبهره 

ترتیب، هنر در نگاه متهن، دستامد فرایندهای انتااب طبیعی به معنای کلاسایو بدین

آن نیست، بل ه بازتابی از ساختارهای شناختی و توجه انسان است که ام اان دریافات و 

 سازند.های ادراکی را فراهم میاز محرابا  تدسیر منرم و لذت

 یفلسف و یستیز  ییهمگرا: هینظر  دو قی. تطب3

ای که ؛ دورهسر برآورددل بحران عقلانیت دوران روشنگری  ازکانت  یباشناسیز یۀنرر

هاای شدت تقویت شده، جایگاه امور ذهنای و ارزشدر آن، علم نیوتنی و عقل ابزاری به

بود. کانت با نگارش سه نقد خود کوشید جایگااهی ناو بارای  ذوقی به حاشیه رانده شده

، او حکدم ۀنقدد قدومداهیمی چون اخلاق، دین، و زیبایی در چارچوبی عقلانای بیاباد. در 

 ای کاه ناه تلاقی عقال نراری و عقال عملای معرفای کارد؛ تیرباه ۀزیبایی را نقی ۀتیرب

 باودهر دو سن  داوری در ارتبااط اما با  ؛و نه بر قانون اخلاقبود مبتنی بر شناخت علمی 

 .(0388 کانت،)

فراهم  یباشناسیکوشید بنیانی برای قضاوت ز« غرضلذت بی»کانت با معرفی مدهوم 
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گرا باشد و نه صرفا  احساسای. ایان نرریاه، واکنشای فلسادی باه شا اف کند که نه نسبی

 فزاینده میان علم و ارزش، عینیت و ذهنیت در قرن هیدهم میلادی بود.
ای میان علوم شاناختی، گسترده ۀوی م و در دل منازعمتهن در بستر قرن بیست یۀنرر

باا رشاد  م0995 ۀمعاصار شا ل گرفتاه اسات. از دها یباشناسیشناسی ت املی و ززیست

هایی بارای شناسی فرگشتی، تلاشادراا، و روان ۀشناسی، فلسدهایی چون عصبحوزه
 ی و شناختی آغاز شد.بازاندیشی مداهیم فلسدی از منرر زیست

هنار عرضاه کارد  ۀذهن، دیدگاهی دربار ۀاز فلسد استدادهموهان متهن در این فضا با 

هاای ای از ظرفیت، بل اه جلاوهستداندستامد کارکرد مستقیم ت امل نمی تنها که آن را
یاا اساتیون  1. او برخلاف فیلسوفانی چون دنیال دناتکردتلقی میشناختی پیچیده انسان 

ای پیچیده، چنادوجهی، و زیباشاناختی محیط، بل ه تیربه« سازیساده»هنر را نه  2پین ر،

نشاان « غارضبی»توجاه  ،هاای حسایبه کیدیت ستتوانکه در آن انسان می کردمعرفی 
 .(Matthen, 2014)دهد 

اند کاه آن است که هر دو نرریه در مقاطعی تاریای میارح شاده ن تۀ درخور توجه

نرریاۀ  نسبت خود با علام و ذهنیات باوده اسات. کانات بازتعریف   مدرن در حال ۀاندیش
، و ماتهن در دل بناا نهااد در واکن  باه عقلانیات علمای و ماادی قارن هیادهم خود را

باه  .یباشناسیز ۀحدظ شأن تیرب ۀاما با دغدغ ،بازگشت معاصر به علوم زیستی و شناختی

کااه هدفشااان ناه بازگشاات بااه اند هایی میاارح شادهبیاان دیگاار، در هار دو دوره، نرریااه
« مندعاتبی»ای اسات کاه ذاتاا  گرایی پیشین، بل ه تبیین علمی یاا فلسادی  تیرباهاحساس

 اما در ساختار ذهن انسان ریشه دارد. ؛است

ادراا  ۀماتهن درباار ۀو نرریا ،غرضلذت بی ۀدر نگاه ناست، دیدگاه کانت دربار

 ،و دیگاری ،متاافیزی ی - فلسادی ،غیرابزاری، در دو سای  متدااوت قارار دارناد: ی ای

های بنیاادینی میاان آنهاا قابال شناساایی ادراکی است؛ اما با دقت بیشتر، شباهت - علمی

طور هنری تأکید دارند. هماان ۀبودن تیربهر دو نرریه بر غیرابزاری ،ناست آن ه است.
                                                           

1. Daniel Dennett )1942-2024( 
2. Steven Arthur Pinker )1954( 
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 آن اسات زیبایی مستقل از ندع و هدف است، متهن نیز بار ۀکند تیربکه کانت تأکید می

گیارد کاه بارای هادف خاصای طراحای فراینادهایی ادراکای ساامان می یاۀهنر بر پا که

هاار دو دیاادگاه بااه نااوعی  ،دوم آن ااه هسااتند.« فراغاات حساای»اند، بل ااه نااوعی نشااده

دعاوی »که کانت ایان ویژگای را در قالاب درحالی ؛زیبایی معتقدند ۀشمولی تیربجهان

بودن ساازوکارهای مشترا ۀییشمولی را نتن جهانمتهن ای و کندبیان می« شمولیجهان

توانااد بسااتر مااتهن می یااۀ، نررآن ااه سااوم دانااد.انسااان می ۀادراکاای و شااناختی در گوناا

ای برای تبیین دیدگاه کانت باشد؛ به این معناا کاه اگار سااختارهای ادراکای شدهطبیعی

 ۀغرضاانری و بیهاای صاوباشای از ویژگیلذت ۀاند که تیربانسان طوری ت امل یافته

 ،زیبایی با تأملات فلسدی کانات ۀتوان نتییه گرفت بنیاد زیستی تیربهنر داشته باشند می

 آن را تقویت کند. ۀناهماوان نیست، بل ه مم ن است ریش

 گیرینتیجه

یاو  ۀمثاباهنار به ۀموهاان ماتهن درباار ۀکه در این پژوه  نشاان داده شاد، نرریاچنان

تبیینای ناوین و  ۀبا ، تاوان چشامگیری بارای ارائاته و لاذتیافظرفیت ادراکی ت امل

لااذت »ویژه مدهااوم شناساای کاناات، بااهشااده از برخاای مداااهیم اصاالی در زیباییطبیعی

 کند که مداهیم محوری اندیشاۀ ماتهن، یعنایمیداراست. این نوشتار استدلال « غرضبی

شناختی برای  - بنیاد زیستییو  ۀمثابتواند بهمی 1«گرلذت تسهیل»و « غیرابزاری ۀتیرب»

 شاودیما یاز آنیاا ناشا یسنیام ان نیا فهم ماهیت لذت زیباشناختی کانتی عمل کند.

یافتاه و نقا  محاوری ساازوکارهای ادراکای و شاناختی ت امل ۀبر پایایۀ متهن، که نرر

لاذت  تیاکاارکرد و ماه تواننادیکاه ما یعناصاراسات؛ یادگیری و فرهنگ بناا شاده 

 یرابازاریشاأن غ ۀکنناداماا همچناان حدظ تر،یچارچوب علم ویرا در  یشناختییبایز

های بنیادین، فراتار از صارف اشاتراا لدرای، در عماق همانندی این دهند.  یآن، توض

است. تأکید کانت بر استقلال ح ام ذوق از  و اثبات ساختاری این دو نرریه قابل ردیابی

                                                           
1. f-pleasure 
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طاور باه نابااوری ذاتای آن،و ندع - ومیعملی، وجودی یا مدها اعم از - «هعلاق»هرگونه 

 «گرلاذت تساهیل»هنری و نقا   ۀبودن تیرب«غیرابزاری»با اصرار متهن بر  ایروشنگرانه

نه دساتیابی  ،هدف  یابد کهخصوص در آنیا معنا میراستایی بهشود. این همراستا میهم

بژه اسات. درواقاع تبیاین سازی خود  فعالیت تأمل بر اتداوم و بهینه، بل ه به هدفی بیرونی

تواند توضیحی ملموس باشاد متهن از چگونگی عمل رد لذت در ادراا زیباشناختی می

و بدون ارجاع به غاایتی خاارجی، « خودخودیبه»زیبایی، طبق نرر کانت،  ۀکه چرا تیرب

 خوشایند است.

د همااهنگی آزا مبنایح م ذوق کانتی که بر در « شمولیدعوی جهان»افزون برآن، 

را هنر  کهمتهن  ۀها استوار است، با ایدقوای شناختی )تایل و فاهمه( مشترا میان انسان

 داناد،مایانساان  ۀگونا ۀیافتاشاناختی مشاترا و ت امل - با ساختارهای ادراکیدرگیر 

 اشگیوابست باوجودلذت هنری،  . این قرابت در این ن تۀ بنیادین است کهیابدمیقرابت 

ماتهن  ۀد. نرریاشاومشاترا بناا مای یشاناخت - یساتیزیاو بساتر بر فرهنگی،  ۀبه زمین

تواند به ما کمو کند تا بدهمیم چگونه این حس مشترا کاانتی مم ان اسات طای می

یو سازوکار انیباقی برای تقویت توجه، یادگیری پیچیده و  مثابۀتاری  ت امل انسان، به

تنها باه غناای هار دو دیادگاه نهگرایی، این هم حتی انسیام اجتماعی، ش ل گرفته باشد.

زدن میان سنت فلسدی استعلایی و روی ردهای تیربای و افزاید، بل ه مسیری برای پلمی

یاو  ۀماتهن باا ارائا ۀگشااید. نرریاذهان و علاوم شاناختی می ۀعلمای معاصار در فلساد

از انتزاع صرف فاصاله  کند کهرا فراهم میام ان  اینشناختی، چارچوب ت املی و روان

صورت پیشاینی بارای ذهان به آنها را هایی که کانتچگونه ظرفیت نشان دهیم بگیریم و

 ۀتیرباقالاب در  است و اکنون تاری  ت امل طبیعی ش ل گرفتهدر طول ، کردفرض می

ویژه در باه ،. این امرشوندیم یمتیل ،یادراک یدر ساختارها افتنیتحققبا زیباشناختی ما 

شناسی ت املی درحاال باازتعریف فهام ماا از ذهان و زیست دورانی که علوم شناختی و

همانی کامل دو البته این تیبیق به معنای این یابد.رفتار انسان هستند، اهمیتی دوچندان می

های ظریف آنها نیست. کانت در پی شرایط ام اان صادور گرفتن تداوتنرریه یا نادیده

کاه ماتهن بار ادی خاود اسات؛ درحالینق ۀدر چارچوب فلسد ،اح ام ذوقی با اعتبار عام
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با  هنری و ت امل آن تمرکز دارد و نق  فرهناگ و لذت ۀسازوکارهای واقعی تیرب

در سی  تحلیل، مانع از  های بنیادیناین تداوت ،حالد. بااینکنتر مییادگیری را برجسته

 تاار از آن،مهاام تر وباارای فهاام عمیااق آن نیساات کااه دسااتاوردهای هاار چااارچوب

هاای بناابراین تلدیاق ایان دو نگارش، افق .ه شودپذیرترکردن دیگری به کار گرفتنآزمو

هاای تاوان پژوه گشااید. میمی یباشناسیای در زرشتههای میانجدیدی برای پژوه 

فرهنگای )ماورد تأکیاد ماتهن( بار  ۀتأثیر یادگیری و زمینا ۀتر نحورا به بررسی دقیق آتی

ایان  داد. )ماورد نرار کانات( اختصااص« لی ذهنایشاموجهان»های ام ان و محدودیت

های پدیاده دیگر برای تدسیر رومندین یلیابزار تحل وی ۀمثاببه تواندمی چارچوب تلدیقی

به کاار گرفتاه امر والا  ۀزیباشناختی، ازجمله زیبایی طبیعی، خلاقیت هنری، و حتی تیرب

های ت ااملی هنار کاه رریاهن دیگارتواند به نقد و بررسای . همچنین این روی رد میشود

تر داشاته باشاند، کماو کناد و بار اهمیات وجاه گرایاناهمم ن اسات روی اردی تقلیل

گونااه کااه در ساانت کااانتی و هنااری، آن ۀتیرباا« با ، خودبساانده و غیراباازاریلااذت»

 خوان  متهنی از آن تبلور یافته است، تأکید ورزد.

از  اساتدادهنگااهی ناو و باا  تاوان باادهاد چگوناه میدرنهایت این پژوه  نشاان می

تری از شناسای ت ااملی، باه باازخوانی و درا عمیاقذهان و زیست ۀدستاوردهای فلسد

هناری را هام در بساتر پویاای ذهان  ۀکلاسیو دست یافت و تیرب ۀمداهیم بنیادین فلسد

؛ اماری کاه باه کاردپاذیر انسانی و هم در چارچوب وسیع ت امل زیستی، معنادار و تبیین

 تری از جایگاه هنر در زندگی انسان منیر خواهد شد.عدرا جام
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